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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

بحث درباره اقتران صورت ماده و كيفيت تحقق ماده و تركيبش با صورت            

در مساله جنس و فصل ذكر شـد و در          اين قضيه    كه البته بطور كلي و شمول        بود

بـه عنـوان يـك حقيقـت        عقـل او را     نجا مطرح شد كه حقيقت جنسيت گرچـه         آ

كنـد ولـي    آن صورت را ترسيم مي،كند و صورتي براي جنسيت لحاظ مي مستقله  

تواند خـصوص آن  جـنس   صورت جنسيت يك صورت مبهمه است و عقل نمي       

 كه بتواند تعين داشته باشد ترسيم كند        ،را به عنوان يك صورت مشخص در ذهن       

 ـ بله يـك معنـاي مبهمـي را مـي          ،تواند اين كار را انجام بدهد     ذهن هم نمي   د توان

       ايـن فـرق دارد بـا        لكـن  ل ذهنـي بدهـد    ترسيم كند و به همان معناي مبهم تحص 

.تشخص ذهني و آن فعليت صورت ذهني

 اين صورتي ،كنيم من باب مثال فرش نگاه مي در اينجا    الان آنچه را كه ما      

 از  ،تشخص و متعين ذهني اسـت     مرا كه از اين فرش در ذهن داريم يك صورت           

توانـد  ميغور او را  آن را كاملا ادراك كند و حدود و ث        تواند  نظر ذهن مي  اين نقطه 

اي كـه در اينجـا وجـود دارد و     مـاده  ، الـواني كـه در اينجـا هـست         ،درنظر بگيرد 

 اينهـا   ،شود از كم و كيف  و ساير مـسائل          مي  آن عارض  اهمينطور اعراضي كه بر   

ورت  همـه اينهـا در ايـن ص ـ        ،چيزهايي است كه در اين صورت ذهني قـرار دارد         

كه آن ماده بـه  اي  ولكن شما فرض كنيد من باب مثال يك ماده      ،ذهني وجود دارد  

توانيـد   خاص اسـت آن مـاده را چطـور مـي        تشكل خاصي نيست بلكه به صور     

شـود   پشمي را كه آن پشم در يك شكل خاص قرار دارد چطور مـي              ؟تصور كنيد 

عين و تحـصل   بدون اينكه تعين و تحصلش يك ت؟تصور كرددر ذهن آن پشم را    

توانيم فرق قائل بشويم ولكـن خـود آن         تشخصي باشد ما بين پنبه و بين پشم مي        
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اي كه ريـسيده نـشده آن را در         حقيقت پنبه بدون شكل را منظورم است شما پنبه        

اي كه داراي خصوصيات از كم و كيف و لـون و اينهـا               آن يك پنبه   ،ذهن بياوريد 

اي كـه    پنبـه  ،شده هم آن هم پنبـه اسـت       آميزي  هست در حالتي كه اين پنبه رنگ      

آوريـد يـا آن   اي كه در ذهـن مـي   آن پنبه،رشته نشده است آن هم پنبه است      رشته

 بـاز خـودش     ،آوريد باز آن خودش يك نوع تشخص است       پشمي كه در ذهن مي    

يك نوع تعين است گرچه ماده براي ساير منسوجات و ساير مصنوعات            در اينجا   

ه يك تشخص و تعيني دارد الان يك مشت پنبه را           حدنفسهست ولي خودش في   

 اين الان داراي حجم مخصوص است       ايدهشما در نظر بگيريد كه در دستتان گرفت       

اي تـصور كنيـد   توانيد پنبهو بعد او را فشار بدهيد حجم او كم خواهد شد آيا مي            

توانيـد يـك    يـا مـي  ،كه اين دو حجم را ندارد چون در هر دو صورت يكي است  

 تصور كنيد كه آن ماده براي همه اينها باشد و اصل و حقيقت براي               اي را عيناً  هپنب

 نه آن رنگ را و نه اين كم راهمه اينها باشد در عين حال نه آن كم را داشته باشد  

ام از اينها را نداشته باشـد و همـان    داشته باشد نه اين رنگ را داشته باشد هيچكد        

بيايد پـس از    به صورت طناب و نخ در     هم  د و   بيايبتواند هم به صورت لباس در     

شود كه بطور كلي آن اشيائي را كه داراي يك حقيقـت     اينجا اين مساله روشن مي    

كنـد بلكـه    مبهمه هستند در تصور آن اشياء ذهن تشخص را در اينجا اقتضا نمـي             

  ل ابهامي را ذهن در نظر مي      يك نوع تحص    ل ابهـامي در    آورد بدون اينكه آن تحص

.تشخص باشديك ضمن 

تر سراغ نداريد چوب را شـما اگـر    ديگر از مفهوم چوب بديهي     ، چوب را 

د باز آن چوبي كه يك چوبي باشد به عنوان ماده و هيولا             يبخواهيد در ذهن بياور   

 از اشـجار    ،مـصنوعات مختلفـه   و اصل و ماده براي بقيـه انـواع چـوب باشـد از               

 چوبي كه چـوب گـردو اسـت بـا           كند فرض كنيد بين    تفاوت مي  طبعامختلفه كه   
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 ولـي شـما   ،نظر كيفيت متفاوتندچوب چنار با چوب كاج اينها با همديگر از نقطه     

نظر بگيريد كه اين چوب گوييد حالا يك چوبي را شما در      به همه اينها چوب مي    

جامع بين همه اينها باشد و در عين حـال شـما بتوانيـد در ذهـن بـه او صـورت                      

شود دهيد صورت مبهمه به او داده مي    د اگر هم صورت مي     اين امكان ندار   ،بدهيد

 چوبي كه وقتـي   ،آن معنا معناي ابهام وجود دارد     يعني در خود آن معناي كلي هم        

آيد ديگر فرض كنيـد در صـورت چـوب درخـت چنـار      كه آن چوب در نظر مي    

 بلكه يك جامعي است بين الـوان        ،نيست يا در صورت چوب درخت كاج نيست       

توانـد آن   هاي مختلف و بين خصوصياتي كه يك چوب مـي         ن تراكم مختلف و بي  

 مـاده آن چـوب بـودن و ريـشه           ،خصوصيات را داشته باشد كه همان ماده باشـد        

كنيم اينهـا همـه      پس بنابراين بسياري از چيزهاي را كه ما ادراك مي          ،چوب بودن 

بيـنم  ي جنبه تحصلش همين چوبي كه من در اين مدرسه دارم م  ،جنبه ابهامي دارد  

يت شبخ ـهـاي همـين     و كاجي است كه در مقابل من است اين يكي از تـشخص            

دانـم آن   يت است نمي  شبخهاي   از تشخص  ي سروي كه در اينجا هست يك      ،است

دانـم اينهـا    د، نمـي  هاي ديگر كه در اينجا ميوه دارد يا ندار        درخت توت و درخت   

كنـد و  ت مـي  از اينهـا بـا ديگـري تفـاو         هركدام   ،يت است همه خصوصيات خشب  

بيـنم  هركدام از اينها مصداق براي اين امر مبهم است خب اينكه الان من دارم مي              

 در اين تشخص آن درخـت ديگـر كـه داراي خـصوصيت ديگـر                ،مشخص است 

گيرم اين يكي راه ندارد و هـردوي اينهـا       و وقتي او را در نظر مي       ،است راه ندارد  

 از دو قـسم     ،چطور دو چيز مختلف   االله است كه    مصداق او هستند اين از عجايب     

 ايـن امـر     !؟و دو نوع مختلف هردوي اينها ريشه و منشاء و ماده آنها يكي اسـت              

كند و براي آن امـر مـبهم        مبهم امري است كه انسان آن امر را در ذهن تصوير مي           

تواند درست كند اين كار كار ذهن است ولي در خارج آن          در خارج مصاديقي مي   
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 آنچه كه وجود دارد در خارج همين صورت نوعيه است           ،داردامر مبهمي وجود ن   

نار  يا درخت منار است يا درخت فرض بكنيد كُ         ،اگر هست يا درخت چنار است     

 ما يـك  ،هاي ديگر است يا اين كاج است و آن هم سرو است و آن درخت         ،است

چوبي كه جداي از اينها باشد به من نشان بدهيد كه اين چوب است در عين حال  

 ما يك همچنين چوبي نداريم در خـارج         ، غير آن  ه چوب چنار است و نه چوب      ن

،داشته باشـد  وجود خارجي   هرچه هست بالاخره در تحت يكي از اين انواع بايد           

كنـد و  آيد و آن ماهيت مـبهم را تـصور مـي          كند ذهن مي  ولي ذهن اين كار را مي     

 قـانون وضـع   ،كندميبراي آن ابهام هم اينطور نيست كه مبهم بگذارد حكم جعل    

كنـد  آن مـصاديق جعـل مـي   گيـرد و بـراي     ر نظـر مـي    كند و آن امر مبهم را د      مي

فرمايد در آن قضيه جمل كه آن شـخص     السلام مي اينجاست كه اميرالمؤمنين عليه   

آمد خدمت حضرت و از اينكه اين جريان اتفـاق افتـاده در ايـن جنـگ افـرادي                   

پشت سر پيغمبر   حابي پيغمبر كه اينها همه      هستند مثل طلحه و زبير و عايشه و ص        

 آقـا    كـشتن  خواندند حالا اينها آمدند و جنگ راه انداختند و جنگ يعنـي           نماز مي 

زنيم و بعد هم  و لفظا با هم دوتا حرف ميكردن است نه دعوا نكشت قضيه  ،قضيه

 قضيه ايـن اسـت كـه تيـر آوردنـد و شمـشير               ،رويم سر كار خودمان   هركدام مي 

 خلاصه مساله مساله كشتن است يعني       ، خلاصه اين حرفها   ،و نيزه  و سپر    آورديم  

 مسلمين را به قتل برسانيم عايشه اين بـود راه           خليفهآمديم تو علي داماد پيغمبر و     

براي اين بود كـه بيايـد        رسول االله كذا و كذا       ىوجزالمؤمنينمن عايشه اُ  مِافتادند  

ين را بكشيد مثل اينكه خيلـي كـشتن در           بيائيد ا  ،اي مردم علي را به قتل برسانيد      

 بيائيد بكشيد چون عثمان را كشته خب عثمان را كشته به تو       ،اين دنيا راحت شده   

 حالا  عايشه جناب   ؟ عثمان را كشته مگر تو ولي دم عثمان هستي         ؟چه ربطي دارد  

كني بر فرض علـي عثمـان را كـشته          بها و قصاص عثمان را داري مي      ادعاي خون 
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 زنش هـست امـا      ، پسرش است  ،داند و ولي دمي كه عثمان دارد      خب خودش مي  

اي هست كه علـي     اينكه تو بلند شوي و بيايي آخر براي چي يك همچنين مساله           

بايستي خودش يا آن قتله را بيايد همه را تحويل بدهد تا اينكه ما دسـت از ايـن                   

عثل فقد كفر اقتلوا ان هذا الن:گفتچيزها برداريم حالا خودش در زمان حياتش مي       

موقعي كه مقرريش را كم كرده بود صدايش درآمده بود ولي قضيه دنيا اين است               

ايـن  [ ايـن دنيـا   ، يـك روز در مقـابلش  ،گيرندديگر يك روز در كنار آدم قرار مي   

هاي كه در اين مدت در طول  حيات در طـول            ها را تماشا كنيد اين عكس     عكس

ار هم عكس انداختند و بعد دشمن خـوني          افراد چطور در كن    ه ايد كه  عمرتان ديد 

 آن موقع كه عكس انداختند صلاح بر اين بـوده كـه در كنـار هـم      ،يكديگر شدند 

قرار بگيرند و وقتي مسائل عوض شده و همه چيز تغيير پيـدا كـرده خيلـي دنيـا                   

شك كرده بود كه اين افراد آمدند به جنگ علـي           يك نفر ،جاي عبرت است ديگر   

 اين طـرف  ، افرادي بودند محل رجوع،   از اينها خلاف كم ديديم     اين افرادي كه ما   

شود كرد اين هم خليفه است ايـن هـم دامـاد            قضيه هم اميرالمؤمنين كاريش نمي    

 يـك همچنـين مطـالبي هـست خـود اصـلا              او پيغمبر است ايـن هـم راجـع بـه         

گيـر   در قـضيه     ؟دهد كه كـي اسـت     خصوصيات و شكل و شمايل علي نشان مي       

 گيري نيست كه فقـط      ، اين گير را ما داريم و گير       ،گير را ما هم داريم    اين  كردند،  

 آمـده بـود خـدمت    ،اختصاص به آن افراد داشته باشد آمده بود و گير كـرده بـود     

 چطـوري    ؟اي اسـت  اميرالمؤمنين مشكلش را حل كند حضرت آخـر چـه قـضيه           

رك ما نتوانست از گويد يا علي فهم و دزباني ميبا زبان بيشود؟ ميمساله اينطور

اين مساله رد شود و ظاهر را در نوردد و از ظاهر عبور كند و بـه بـاطن برسـد و                 
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مشكلش را حل كند در ظاهر گير كرده بيا ما را از ظاهر رد كند حضرت روايـت                  

د تـو   گويمي١»قاَلَ لاَ يعرَف الْحقُّ باِلرِّجالِ اعرِفِ الْحقَّ تعَرِف أَهلهَ        «عجيبي دارد كه    

 نگـاه بـه نمـاز    ،كنـي در ظاهر گير كردي نگاه به عمامه و ريش طلحـه داري مـي        

 ايـن نمـاز   ،كنـي  به نماز جماعـت خوانـدنش داري مـي      ،كنيخواندنش داري مي  

 از زير حلقش هـم   گويد قشنگ تكبير مي   ،تواند بخواند  هم مي  تجماعت يك ربا  

،دهـان  مخـارج    ،ريـم بله مخارج حـروف دا    [كند همينطور است  مخارج را ادا مي   

 همينطور قار و قور معده خيلي مخارجي داريم حـالا نمـازي كـه دارد                 لب ،حلق

ها نمازشان نماز شكمي    خوانند بعضي ها نماز را با زبان مي     شود بعضي خوانده مي 

 زبير را   ]خواندكند نماز نمي   قار و قور معده است نماز نيست قار و قور مي           ،است

 در جنـگ احـد از   ،ها همراه با پيغمبر بودبير كسي بود كه در جنگ  ز ،كندنگاه مي 

آن هشت نفري كه با پيغمبر بودند يكي زبير بود كه همه گذاشتند رفتنـد خلفـاي                 

 و عزيز است اينها براي حفظ و بقـاي      اسلام كه اسلام به وجود آنها منيع      راشدين  

 شـريفه وارد     ابدان ك و اي بر اين قامت مبار    اسلام گذاشتند فرار كردند كه خدشه     

 براي اين رفتند يك وقت خداي نكرده پيغمبر ،نشود كه بعد به درد اسلام بخورند

پيغمبـر را تنهـا بگذارنـد مگـر     را ترك كنند حاشا به اينكه اينها مسلمان باشـند و    

جا مگر نگفتند حاشا كه عمر مسلمان باشد         همين ،نگفتند در همين مدرسه فيضيه    

الرجل ليهجر ، و رده على رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و آله حـسبنا   إنّ «و بگويد كه  

ه بله در همين جا آمدند و درس اخلاق دادند          يدر همين مدرسه فيض   ٢»كتاب اللهّ 

 ايـن هـم يـك جـور حـق      ،و اينجوري حق امام زمان را كـف دسـتش گذاشـتند      

125 ص 40بحارالانوار ج -1

466 ص 30بحارالانوار ج -2



6557مجلس / اسفار

ولا شناسي و اداء حق م ـ     نمك ،شناسي است گذاشتن است اين هم يك جور نمك      

اين هم يك جور است كه آخر عمر بعد از نود سال بيايند بگويند حاشا به جناب                

 اسلام و ايمان و اين چيزهـاي كـه دارد بيايـد             حضرت خليفه ثاني كه با اين مقامِ      

غلط است فقط بايد و باطليك همچنين مطلبي را بگويد پس اين مطلب از اصل 

زنيم فردا يك وقت  الان اين حرفها را مي ما كه،به خدا پناه برد كه به سرمان نيايد      

االله عليـه بـود     بنده خودم در زمان مرحوم آقا رضوان       ،ممكن است به سرمان بيايد    

 ايـشان آمـده بـود بـه مـن      ، يك شخصي از بـستگان بـود     اي بوديم در يك جلسه  

 قشنگ يادم است گفتم    ،شود انسان خورشيد را ببيند و انكار كند       گفت مگر مي  مي

نيايد و الا انـسان خورشـيد       به سرت   به دامن خدا و امام زمان بشو كه         برو دست   

زد كـارش بـه آنجـايي     همين كه اين حـرف را مـي   ،شودبيند بله مي  هست و نمي  

هـا مـن در    يك روز بعد از گذشت سال ،رسيد كه خورشيد را ديد و گفت نيست       

ر آن دكردم بعد از اينكـه يـك صـحبتي كـردم و خلاصـه               صحبت مي   او جايي با 

را قوم و خويشي  گفتم يك مطلبي  او بعد به،محكوم شدكرد مطلبي كه مطرح مي

 ولي قـوم و     ، رفيق كه ديگر نيستيم حساب و كتاب كه ديگر جدا          ،گوييمميبه تو   

آيـد آن روز    زنم يادت مـي   خويش هستيم من قوم و خويشي يك حرفي بهت مي         

د و بعد از انقلاب داشتند چه       در مسجد همه رفقا نشسته بودند فلان بود و كار بو          

 شما اين حرف را زدي يادت است جـوابي          ،كردند ما با هم كنار نشسته بوديم      مي

خلاصه آدم بايستي كه به خدا      ،آيد آن جواب اين است     دادم يادت مي    تو را كه به  

فهم الا نه خون ما از آنها قرمزتر است و نه      پناه ببرد كه خدا انسان را حفظ كند و        

و آمدنـد   ها كه در كنار پيغمبر بودند همـه خورشـيد را ديدنـد             از همان  ،رما بيشت 

 خورشـيد را كـه      ، همـه خورشـيد را ديدنـد و چشمـشان را بـستند             ،انكار كردند 

گويـد مـن   بندنـد آن كـه مـي      چشم خودشان را مي    ،توانند جلويش را بگيرند   نمي
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 كسي جلوي علي بندد والا رسول االله چشم خودش را ميىالمومنين زوجعايشه ام

 تو كـه    ،تواند بگيرد  جلوي نورافشاني علي را كه كسي نمي       ،تواند بگيرد را كه نمي  

عرضـه نداريـد    سهل است بنده خدا صد ميليارد مثل تو بيايند به اندازه بال پـشه               

تابـد بـال پـشه بيايـد        هر لحظه به عـالم مـي      خورشيدي كه از علي دارد هر دم و         

 تو كه رقمي نيـستي خـدا        ،بيفتدبه زمين   د نورش   جلوي خورشيد را بگيرد نگذار    

كنـيم   همه مـا گيـر مـي       ،گير كرده بودند  مردم در اين قضيه     خيرت بدهد درست،    

 تمام مساله ما سر همين است كه آني » اعرِفِ الْحقَّ تعَرِف أَهلهَ«:حضرت فرمودند

سيم كـرديم   ست؟ آن مطلبي را كه تر     ول ترسيم كرديم در ذهنمان آن چي      را كه ما ا   

 ايـن بـد اسـت    كهسنجيم  آن را مي ،سنجيمو بر اساس آن مطلب اين را معيار مي        

 آنـي كـه در      ،ت اين كارش درست اس     و اين خوب است اين كارش  غلط است       و

 صحبت در آن است آيـا ترسـيم مـا ترسـيم درسـت          ؟ستذهن ترسيم كرديم چي   

 آن راجـع بـه  ، كنـيم آن ترسيم را بايد فكر    در يا ترسيم ترسيم غلطي بوده؟       ؟است

كه اشـتباه كـرديم      در مصاديق و جزئيات      كبري و كلي بايد فكر كنيم تا اينكه بعد        

 در عوامـل  خلـط اشتباه بـدوي بخـاطر   ، اشتباه اشتباه بدوي است،      گرددزود برمي 

خارجي ممكن است بر انسان حاصل بشود ولكن بـا يـك ممارسـت و يكـي دو                  

 بـا   ؟خواندخواند يا نمي  اين با آن كلي مي     كه آيا    ،شودهفته بودن قضيه روشن مي    

گردد كه ما در آن تصويري  اين قضيه به اين برمي؟خواندخواند يا نميآن مرام مي

كند و بعد آن امر مشخص و  در آن تصوير امر مبهم را تصوير مي      ،كندكه ذهن مي  

 امر  آن، آن مصاديق بايد با آن امر مبهم انطباق پيدا كند،مصاديق مشخص خارجي

 همين مساله امر مبهم در وجود خارجي وقتي         ،گذارندميفصل  مبهم را اسمش را     

 در اينجا جنبه تعـين خـارجي و عينيـت خـارجي بـه خـود                 ،كه شما لحاظ بكنيد   

.شود مادهگيرد همان امر مبهم ميمي
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آيـد و بـراي ايـن       ن مـاده مـي    اي دارد كه آ    فرض كنيد اين فرش يك ماده     

 مـا   هو اسـت،   يك صورتي كه آن صورت ما هو         ،كنددا مي فرش حكم محل را پي    

، گوييم اين فرش است و لحاف نيست      بينيم و مي  الان داريم به عنوان تشخص مي     

 اين فرش   ، است كه چمن و موزائيك و درخت نيست        اين فرش است و فرش آن     

 اشـاره  »ايـن «گـوييم   اينكه ما الان داريم به ايـن مـي  ،چدن نيست و  از آب و هوا     

 اين اشاره ديگر به امر مبهم نخواهد بود به يك امر متعين خارجي اسـت               ،كنيممي

كه اين امر متعين خارجي همين صورت بـراي مـاده خواهـد بـود پـس صـورت               

آيـد و  مـي ظهور در وآنكه شيئيت او به مرئي به الشيء هو هو   ما  عبارت است از    

.كندپوشد و انسان او را مشاهده ميلباس ظهور مي

خواهنـد   مـي  آناي است كه مرحوم آخوند در اينجـا بـه           اله مساله  اين مس 

 صورت را به مـسائل متفـاوتي اطـلاق         ،فرمايند در صورت   لذا ايشان مي   ،بپردازند

 گفتنـد جـنس و      ، به ذاتيـات    به اجزاء جنسيه گفتند    ،صورت گفتند به نوع   ،كردند

 بـه   ،ل گفتنـد   به فـص   ، به خود نوع گفتند    ، نوع به همه اينها صورت گفتند       و فصل

 به او ،اوست به  شكل و شمايل آن به صورتي كه محل قائم،صورت الشيء گفتند  

گـردد كـه او عبـارت    شود كه تمام اينها به يك منـشاء برمـي    هم صورت گفته مي   

تواند كـسب  است از اينكه آن چيزي كه آن محل بواسطه او حقيقت خودش رامي      

 و بدون او در مقـام اجمـال و در   ،دتواند به دست بياورتعين خودش را مي   و  كند  

آيـد  كه به صـورت ظـاهري درمـي   ، پس آنابدالدهر باقي خواهد بود مقام ابهام الي  

اي است كه انسان بايد      و اين مساله مساله     صورت مي باشد   عبارت است از همان   

وضـعيت خـودش را و كيفيـت نفـس خـودش را در          فكر كنـد و برسـد و          آن به

كند بواسـطه اعمـال و بواسـطه تفكـرات و           پيدا مي  حالات و صوري كه      كتسابا

 و آن صـورت تغييـر       ، بداند كه آن جنبه فعلي او صورت اوست        ،بواسطه تخيلات 
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دهد همان صورت  البته آن جنبه فعلي او كه وضعيت او را تشكيل مي     ،كندپيدا مي 

 لـذا  ،ص پيدا كـرده اوست كه الان نفس او به آن صورت تشكل پيدا كرده و تشخّ       

 حيوانـات هـم     ، صـورت يكـي انـسان اسـت        ،ينيد صورت يكي حيوان است    بمي

 الان  ،به ايـن وضـع اسـت      متفاوت هستند يعني آن صورت شيء كه الان نفس او         

اي اسـت   يك مرتبه ونفس او اينطور نيست كه داراي يك حقيقت و يك واقعيت         

بـا   خود اين صورت الان      ! نه ،و بعد اين صورت آمده پوششي روي اين قرار داده         

 آن صن و متـشخّ ل بشيء متعيدبتَ خودش ، با اين وضعيتي كه پيدا كرده   ،اين نفس 

 متشخص همين است يعنـي همـين كـه الان شـما داريـد مـشاهده       و  ن  شيء متعي

.حال و هواي خودو كنيد از نظر وضعيت خود مي

 ايـشان در     جوابي كه  ست كه پيش بيايد و     لذا اشكالي كه در اينجا ممكن ا      

 بحـث   ،فرمايند خيلي مطلبي ندارد البته فعـلا       مي )مرحوم آخوند ( تناقض   دفع اين 

گوييـد  از يك طرف شما مي      ،فردا به بعد چرا يك مقداري مطلب در آنجا هست         

مـاده نباشـد صـورت    ما به الشيء هو هو است،  خب ماده هم  به الشيء هو هو   ما  

؟د تعلـق بگيـرد    خواه ـي مي ، به چ  دربيايدكجا  خواهد   مي ،خواهد بچسبد ميكجا  

 ولي از يك طرف به الشيء هو هوگوييد صورت آن است كه ما      پس چرا شما مي   

 بـه اصـطلاح     ، پس صورت امر مبهم است     ،گوييد ماده خارج از صورت است     مي

ت و بواسـطه    آيند كه خود ماده امر مـبهم اس ـ       ميايشان در مقام جواب و اينها بر      

 بلكه بواسطه صـورتيت اسـت كـه         ،هو هو   الشي مابه توان گفت ابهامش ديگر نمي  

.اين مساله در خارج متحقق است

 اعلم أن الـصورة قـد يقـال علـي الماهيـة             :في تحقيق اقتران الصورة بالمادة    

 بـر انـسان ، انـسان هـم          ،شودنوعيه گفته مي  صورت گاهي بر هر ماهيت      النوعية  
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 ماهيتي  بر هر ء كيف كان  و علي كل ماهية لشي     صورت انسانيت    ،شود صورت مي

ايـن  گوينـد    جنسش است مـي    الشيگويند صورت  گاهي اوقات مي   ،شودگفته مي 

 از  ،ست؟ يعني جنسش يعني حيوانيتش يا فرض كنيد ناطقيت اسـت          صورتش چي 

باب  اينكه خود جنس يك ظهوري است كه بين اين جنس و بين سـاير اجنـاس                  

يوانيـت بـا    جنس ح،شود مييك نوع صورت     خود همين هم     ،گذاردهم فرق مي  

ل كننـد در همـين تحـص      هـستند ولـي فـرق نمـي       يت گرچـه مـبهم    جنس خـشب  

ا افتـراق بينـشان قائـل       ل واقعـي خـارجي شـم       نـه تحـص    اي كه دارند،  الجملهفي

 پس با اينكه در اينجا ،آييد جنس براي انسان قرار بدهيديت را نمي خشب،شويدمي

 هـم    جـنس  د باز به   صورت چون ظهوري دار    ، آن وقت در اين حال     ،جنس است 

قوامبها  ] المادة[ و علي الحقيقة التي يقوم المحل       شود  صورت از يك نظر گفته مي     

شـود كـه عبـارت       آن حقيقت هم صورت گفته مـي       به، حقيقت است  محل به آن  

يقـوم  و  شـود   گيرد و بر حقيقتي گفته مي     است از اين صورتي كه به ماده تعلق مي        

به اعتبار حصول نوع كـه در اينجـا فـصل         عي منه المحل باعتبار حصول النوع الطبي    

بر كمـال شـيء هـم صـورت گفتـه           ء مفارقا عنه  و علي كمال للشي   شود  گفته مي 

 شـما  ،شـود  مـي رتـب  مراتبي كه مثلا در يك شـيء مت ،شود و مفارغ از اوست مي

يت خـب ايـن صـورت    سـرير گويد صورت   كنيد مي  مي سرير را تبديل به     خشب

و لـو   گويند صـورت شـيء       مي ، يا تبديل به باب شده     ،ده ش داوست تبديل به كم   

اگر ما خوب توجه كنيم كـه در چـه   نظرت حق النظر في موارد استعمالاتها جميعـا  

شويم كه ايـن اصـلا يـك مـساله عرفـي اسـت             مواردي استعمال شده متوجه مي    

شـما  ء هـو هـو بالفعـل      لوجدتها متفقة بالذات في معني واحد هو ما به يكون الـشي           

 ذاتشان با همـديگر توافـق       ،با همديگر يكي هستند   شويد كه تمام اينها     وجه مي مت
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يكـون   اتفاق دارند از نظر ذات در يك معنايي كـه آن معنـا ايـن اسـت كـه                 ،دارد

معنـا شـيء همـان شـيء اسـت          آن  بواسطه  به يكون الشيء  ،ء هو هو بالفعل   الشي

 مـاده   خـشب بـه ،گوئيـد  مي خشبخشبگويد به   ء شيء مي  بالفعل شما به شي   

 عـرض  ،چدن چـدن اسـت  ، حديد حديـد اسـت   ، است خشبخشب،گوييدنمي

.كند آن فعليت الشيء بواسطه او تحقق پيدا مي،عرض است

ء هي ماهيته التي بها هـو مـا هـو مـع             و لأجل ذلك استتم قولهم صورة الشي      

ا كـه   اينهقولبخاطر همين تعقيبه بقولهم و مادته هي حامل صورته و ليس متناقضا    

گويند صورت شيء عبارت از ماهيتي كه بواسط آن هـو هـو اسـت ايـن يـك      مي

گويند گويند به قولشان كه مي    كند با تعقيبي كه اينها بعدا مي       مي ءنقصاني را اقتضا  

 يعنـي در  ،ماده شيء حامل صورت است و در حالتي كه تناقضي در اينجا نيـست        

گويد اين مابـه شـيء       شما مي   از يك طرف   ،شوداينجا يك بوي تناقضي ديده مي     

 حامل صورت است اگر ماده شيء حامل گوئيد ماده شيء هو هو از يك طرف مي     

 چـون مـاده   ،الشيء هو هو نخواهـد بـود   ديگر مابه صورت باشد پس حامل شيء      

 از يك طرف به الشيء هو هو مگـر  ،كندشيء كه با خود صورت شيء تفاوت مي     

 پـس  ،رسدشيء آيا به آن هويت و فعليتش ميماده جزو او نيست اگر ماده نباشد    

 كـه ايـن     حالتيء هو هو گرفتيد در      الشيچطور شما در اينجا شما صورت را مابه       

اي باشد تا اينكه صورت بيايد بـا انـضمام           بايد يك ماده   ،بدون صورت معنا ندارد   

اشد  اگر اين خود پشم تنها نب  ،كنيدملحق   الشيء هو هو شما بتوانيد به او         ،آن ماده 

 پـس   ،بينيـد  را شما نمي   سرير نباشيد   خشب اگر   ،بينيدكه شما فرش در اينجا نمي     

 مـاده بيچـاره كـه در        ،الشيء هو هو را فقط به صورت چسبانديد       مابهچطور شما   

رسد كه از يـك طـرف        تناقضي كه در اينجا به نظر مي       ،كلاه مانده اينجا سرش بي  
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الشيء هو  نا كرديد در حالي كه مابه     الشيء هو هو مع   شما صورت را به معناي مابه     

 هم صورت هر دو بايد روي هم جمع بشوند تا اينكه بتوانيـد   وهو هم ماده است   

رؤيـت اسـت و    اين هماني است كـه مـورد نظـر و مـورد          ،الشيء هو هو  بگوييد  

الشيء هو هو   گوييد نه مابه   از يك طرف مي    ،كندحدنفسه قوام پيدا مي   خودش في 

 محل حامل آن صورت است نـه        ،كنداست كه با محل فرق مي     الشيء  اين صورت 

، ايـن تناقـضي كـه در        اينكه خود آن صورت با ماده با همديگر هوالشيء بـشوند          

و توضـيح    كه به تناقض اجمال و بـه تفـصيل           ،خواهند رد كنند  ست را مي  اينجا ه 

هـي  بتقديم مقدمة به نحوي كه ديگر اين تناقض در اينجا پيش نيايد           هذه الدعوي 

چيـزي يـك امـر      ماده در اصل    ء أمر مبهم لا تحصل له أصلا        أن المادة في كل شي    

در ذهـن تحـصل   مبهمي است كه تحصل ندارد حتي در ذهن هم تحـصل نـدارد        

إلا باعتبـار كونـه      يعني يك نوع تحصلي در ذهـن دارد          ،دارد ولي تشخص ندارد   

مـي از تحـصل     تحصلش فقط به اين مقدار است يك مقدار خيلـي ك          ء ما   قوة شي 

 بين ماده چـوب بـودن و   ،شويم بين دوتا مادهقدر كه ما امتياز قائل مي همين ،دارد

             ماسـت كـه     بين ماده حديد بودن ما يك تحصل بسيار ناچيزي را كه به قوه شيء 

 قـوه   ، قوه تبديل شدن به چوب كذا را دارد        ،اين قوه شيء ما را الان در خود دارد        

 فقط از نظر قابليـت يعنـي اسـتعداد          ،جي را دارد  تبديل شدن به فلان صنعت خار     

، اگـر  ل دارد به اين مقـدار تحـص  ،دانيم كه هست براي تبديل شدن از اين نظر مي      

 ديگـر آهـن     تواند رشد بكنـد آن    اي كه مي   ماده درخت رشد بكند آن   بخواهد اين   

ا  يعني قوه براي رشد در آهن پيد     ، او بايد چوب باشد    ،فهميم اين مقدار مي   ،نيست

 ايـن  ،شودشود آن در چوب بودن و گياه بودن پيدا مي      شود در چدن پيدا نمي    نمي

 بين چوب و بين حديد ما       ،شود بين اين و بين او ما فرق بگذاريم        مقدار باعث مي  
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ولي صورت يك و الصورة أمر محصل بالفعلفرق بگذاريم اين مقدار تحصل دارد 

ء شيئابه يصير الشيبينيم  در خارج مياست الان داريم اشياء را امر محصل بالفعل    

قطع خشب اينهـا    مثلا مادة السرير هي قطع الخشب     شود   شيء مي  بواسطه او شيء  

لكـن نـه از   ولكن لا من حيث لها حقيقة خشبية و صورة محـصلة  سرير ماده هستند    

      اي لهجهت اينكه براي اين ماده يك حقيقت خشبيتي است و يك صـورت محـص

حقيقة من الحقـائق   اگر خود خشبيت را در نظر بگيريد        لك الحيثية فإنها من ت  است  

كنيـد شـما داريـد      و شما داريد نگاهش مـي     خودش يك حقيقتي است از حقايق       

 قبل از اينكه اينها تبديل به سرير بـشود          ،همين خشب الوارهاي كه در اينجا افتاده      

 نظـر خـشبيتش يـك       بينيد در حالي كه اينها سرير نيست از       شما داريد اينها را مي    

د و  ي نشده تخت نشده كه شما برويد در آنجا بنشين         سريرواقعيتي است ولي هنوز     

لـشيء  اايـن مـاده   ءلشياو ليست مادة  يا برويد رويش بخوابيد    ،كنيدقرار پيدا   است

بل ماديتها إنما هـي مـن حيـث كونهـا تـصلح لأن              است  نيست اين خودش خشب     

ت كه ماده اين صـلاحيت دارد كـه سـرير    ماديت براي اين حقيقت اين اس يكـون 

توانـد اسـتعداد     اين خـشب مـي     ،بشود يا در بشود يا كرسي بشود يا چماق بشود         

 درست پس در عين اينكه ايـن خـشب اسـت و در عـين              ،داشته باشد   براي اينها   

 ايـن   حيثيه الخشبيه له القوه لا قوه بال     اين   ولي له القوه  حقيقته من الحقايق  اينكه  

بـه صـنعتي     فعليت دارد ولكن به حيثيت تبدلش        ،ت ديگر قوه ندارد   خشبيحيثيت  

 در ، كرسي بشود فرض كنيد چمـاق بـشود  ، سرير بشود،عي بشود از صنايع مصنو  

يها و و تعـص  اين مـاده بـودنش از ايـن نظـر اسـت      ،قابليت داردبشود از اين نظر    

شـياء  نـد از اينكـه أ     كإبا مي كند و   اينكه اين امتناع مي   امتناعها عن قبول أشياء أخر      

بخـاطر قـوتش و اسـتعدادش      تها و اسـتعدادها   ليس لجهة قو  ديگري را قبول بكند     
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 فعلـي   يعني الان خودش امـرٌ     ،بخاطر فعليتش است   بلكه   ،براي سرير بودن نيست   

من الاعيان الخارجيه خودش يكي از اعيان خارجي اسـت بـه خـاطر ايـن قبـول                  

و اقترانهـا بـصورة     يات ديگـر دربيايـد       بـه خـصوص    ،كند كه به اشكال ديگـر     نمي

يمنعها عـن التلـبس بتلـك    اينكه اين اقتران به يك صورت خاصي است مخصوصة  

لأجل التنـافي الواقـع   كند او را از اينكه تلبس پيدا كند به اين اشياء          منع مي الأشياء  

بـايع ايـن اشـياء بـا همـديگر          طبيعت خشبيت و ط   چون بين   بين طبيعتها و طبائع   

يك جهت نقصلها جهة نقص و جهة كمال- مثلا -فالحقيقة الخشبية است  اختلاف  

 جهت كمالش همـان خـشبيتي اسـت كـه مـا داريـم               ،دارد يك جهت كمال دارد    

به تواند تبديل   ش اين است كه اين مي     ، جهت نقص  بينيم اين جهت كمال است    مي

عا ش اين استد  جهت نقص از  فمن جهة نقصها يستدعي كمالا آخر     بشود  يك كمالي   

در عين اينكه خشب است ولي در عين حال نـاقص          ،  كند يك كمال ديگري را    مي

 تبديل به در ،است ناقص است چون خشب فايده ندارد بايد تبديل به سرير بشود  

مخصوصا آن سـومي كـه خيلـي    [ تبديل به چماق بشود تا اينكه مفيد باشد    ،بشود

الا همـين    و ،شودع مي  اين خشب تازه مفيد واق     ]به چماق شدن  مفيد است تبديل    

 پس كمالي كه در     ، به كمال هم رسيده    ،فعليت هم دارد  خشب در جنگل هست و    

ي كه دارد اين اسـت كـه بايـد از ايـن             جا دارد كمالش همين فعليت است نقص      اين

خود افتاده پس اين نقص را بايد تبديل به كمـال           استفاده بشود و اين همينطور بي     

.ب و امثال ذلككند تبديل به سرير بشود و با

 اين خشبيت كمـال اسـت بـراي او          از جهت اينكه  و من جهة كونها كمالا    

شـود   تبديل به آجر نمـي     ،شودديگر تبديل به آهن نمي     آخر يمتنع عن قبول كمالا   

شود ايـن در خـشبيت خـودش تـأثير          شود تبديل به چدن نمي    تبديل به آهن نمي   
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انتظـام  ينتظم كون السرير  اين دو جهت    از  و من هاتين الجهتين   دارد و امتناع دارد     

.كند كه سرير داراي ماده و صورت باشدپيدا مي


